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  چكيده

ترين مضامين شعري آنها، اشعار وطني و ماوضاع خاص سياسي و اجتماعي عصر مشروطه، سبب ظهور شاعراني شد كه مه
افكندند. يكي از اي بود كه استقلال و آزادي كشور را به مخاطره مي شان، مبارزه با نيروهاي مستبد داخلي و خارجيترين دغدغه مهم

پرستانه است. هاي وطنهاين شاعران بنام آزاديخواه، سيد اشرف الدين حسيني ملقبّ به نسيم شمال است كه اشعارش آكنده از انديش
هاي گوناگون ادبيات پايداري دراشعار نسيم شمال تحليلي به ترسيم و بررسي جلوه - اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي

هاي مردم ستمديده و هاي اين پژوهش آن است كه ديوان نسيم شمال را مضاميني؛ چون: بيان دردها و رنجترين يافته بپردازد. از مهم
ترسيم چهرة واقعي آنها، يادكرد. از قهرمانان ملّي و مذهبي، وطن پرستي، دعوت به مبارزه و ايستادگي در برابر استبداد و استعمار، 

هاي دهندة جلوهدهد كه هر يك از اين موارد نشان القاي اميد به آيندة روشن، دعوت به اتحّاد و ستايش آزادي و آزادگي تشكيل مي
  اشعار نسيم شمال است كه با زبان صريح و آشكار به آنها پرداخته است. ادب پايداري در 

  
   ها:كليدواژه

  .، استبداد و استعمار، مشروطهنسيم شمال، وطن
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  مقدمه. 1
م در 1926و فرهنگي در هر دوره در آن منعكس است. سارتر درسال  اجتماعي سياسي، تحولات كه اي است ادبيات، آيينه
اي كه ما را درميان گرفته است، شركت  خواهيم در تغيير دادن جامعه گويد: ما مي مي» ادبيات چيست؟«خود،  كتاب ارزشمند

گذاشت، دوباره به عهده گيرد؛ همچنين او بر التزام مي فرو نبايد هرگز خواهيم ادبيات، وظيفة اجتماعي خود را كه كنيم، ما مي
داند  داند كه سخن، همانا عمل است و ميارتر معتقد است، نويسندة ملتزم مي). س54: 1356كند (نجفي، نويسنده تأكيد مي

هاي غريزي و دروني است. با ). مقاومت و پايداري، يكي از ويژگي42: 1348دادن است (سارتر، كردن، تغيير كه آشكار
پايداري، همواره با انسان عجين  توان گفت كه مقاومت و تاكنون با جرأت و قاطعيت مي ابتدا نگاهي به سير تكاملي بشر از

اي از همين مضمون است. ادبيات پايداري به عنوان يكي از انواع بوده است. ايستادگي در برابر قوة قهرية طبيعت نيز نمونه
است كه  ادبي، از ديرباز بنا بر حوادث و شرايط اجتماعي و سياسي ملل مختلف، بازگو كنندة آلام و اميدهاي مردمي بوده

ترين و اند. از اين رو اين گونة ادبي همواره از صادقديدهآزادي و هويت خود را زير پاي طوق ظلم و بيداد، پايمال شده مي
تواند بازگو كنندة ابعاد ديگر روح جمعي ملل مختلف باشد. در تعريف ادبيات رين انواع ادبي بوده و بررسي آن مي صريح

ي ادبيات التزام و تعهد است، به مجموعة آثاري اطلاق شده كه تحت تأثير شرايطي چون هامقاومت و پايداري كه از شاخه
هاي قدرت، غصب و غارت ستيزي با پايگاهگريزي و قانون و اجتماعي و قانون فردي هاي اختناق، استبداد داخلي، نبود آزادي

اية اين آثار، مبارزه با بيداد داخلي يا تجاوز بيروني م گيرد؛ بنابراين جانسرزمين و سرمايه هاي ملّي و فردي و ... شكل مي
: 1387پور،  (حسام است آزادي ضد هاي جريان برابر در ايستادگي و اجتماعي و هاي سياسي، فرهنگي، اقتصاديدر همة حوزه

گيرد و  قرار مي ). ادبيات مقاومت، مقابله با همة اشكال استعمار و ظلم است كه در آن، سخن در جايگاه سلاح و تفنگ121
 اين در حالي است كه تأثير سلاح و تفنگ محدود به عرصة جنگ است، اما تأثير سخن ادبيات مقاومت، پيوسته ادامه دارد

- ها و تدافع جوامع سلطه). به گونة ديگر، اين گونة ادبي در طول تاريخ و در كشاكش تهاجم قدرت12م: 1972(الحسين،

زار و سلاحي بازدارنده رخ نموده و موجبات احياي تداوم و بقاي فرهنگي جوامع مورد هجوم يا ناپذير، همواره به مثابة اب
اي از اشعار اصطلاح ادبيات پايداري را اولين بار، غسان كنفاني فلسطيني بر مجموعه«است.  تحت سلطه را فراهم آورده

نوع ادبيات به شرح مبارزه، مقاومت و از جان گذشتگي ). اين 146: 1388 نيا، (محسني» خود و ديگر شاعران معاصر گذاشت
پردازد  جور و ستم و دفاع از فرهنگ و سنّت قومي و باورهاي مردم آن سرزمين مي بردن بين از و دست آوردن آزاديبراي به
برابر ظلم، فساد، تجاوز  آورد، بنابراين واكنش و ايستادگي درچنين تلاشي، ادبياتي پويا و غني را به ارمغان مي). «148(همان:
). خاستگاه اين نوع از توجه به  59: 1387پور،حسام»(ناميمهاي فردي و اجتماعي را پايداري و مقاومت ميعدالتيو بي

 ادب پايداري به آن مفهومي كه امروزه بيشتر مورد نظر«ادبيات پايداري را نيز شايد بتوان از عصر مشروطه به بعد دانست، 
علوم اجتماعي و ادبي قرار دارد، همان مفهوم مبارزات سياسي و اجتماعي مردم، ضد ظلم و بيدادگري است كه  دانشمندان

  ).229: 1389 (كريمي لاريمي،» انددر ادبيات ايران سرآغاز آن را از دورة مشروطيت دانسته
  بيان مسئله

هاي مختلف ر مشروطه است. در اين دوره، گونهبارزترين دوران ادب پايداري در ايران تا عصر انقلاب اسلامي، عص
زدگي جامعه، تبعيض و نامه، عرصة ستيز با بيدادگري حكومت، رخوتادبيات؛ چون: داستان، شعر، طنز، تصنيف و نمايش

قانوني و گاه ستيز با مظاهر ديني و شعاير مذهبي است. اگر ويژگي آثار عصر مشروطه، صراحت در عدالتي، جهل و بيبي
گيري از نماد در انتقاد از جامعة فقير، ويران، بيدادزده و لبريز يان است، شاخص آثار اين دوره به ويژه در قلمرو شعر، بهرهب

هاي اين دوره همگي با زباني نمادين از اوضاع ها و سرودهنامهها، نمايشروست كه داستاناز اختناق و سانسور است. از اين
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هاي ماركسيستي يا غربي گويند. در كنار آثار روشنفكرانة اين دوره كه عمدتاً متأثرّ از انديشهميدردناك و تيرة ايران سخن 
هاي نامه يا ساير گونهتوان يافت كه در حوزة شعر، داستان، نمايشاي را نيز ميهستند، نويسندگان و شاعران ديني برجسته
طلبي در اين دوران، پرسش پيش خواهي و آزاديبه اين حس عدالت اند. با توجهادبي، از فقدان آزادي و عدالت سخن گفته

هايي از است؟ و در صورت وجود، چه شاخصهروي اين مقاله آن است كه آيا ادب پايداري در آثار نسيم شمال نمود داشته
 اين نوع ادبيات را در اشعار خود گنجانده است؟

  پيشينة تحقيق
ترين  است كه مهمحسيني در ايران صورت گرفته الدين اشرف سيد شعر و شخصيت رةدربا هاي فراوانيمقالات و پژوهش
قاسم صحرايي و علي نظري، مجلة پژوهش  ،»شوقي بازتاب مشروطيت در اشعار نسيم شمال و احمد«آنها چنين است: مقالة 

اند. عر اين دو شاعر بررسي نمودهخواهي را در ش ، مشروطه123-143، صص8، ش1386زبان وادبيات فارسي، بهار وتابستان
فر، دلشاد عامري و افسر افشاري نادري، مجلة  ، افسانه وارسته»تصوير جامعه در اشعارسيد اشرف الدين گيلاني«مقالة 

، به بررسي اوضاع اجتماعي در 372-394، صص10، دوره ششم، شماره1389نامة فرهنگ و ادب، پاييز و زمستان  پژوهش
، سيد علي سراج، علي »بررسي و تحليل زيباشناسي كاربرد كنايه درشعر نسيم شمال«اند. مقالة ل پرداختهديوان نسيم شما

، خفقان حاكم بر روزگار 4، دورة 1، ش94هاي ادبي و بلاغي، زمستان آفرين كرمي، مجلة پژوهش رحيميان پور و نوش
اي به  اند. از آنجا كه تاكنون كتاب يا مقالهيم شمال  معرّفي نمودهشاعر را دليلي بر بسامد بالاي آراية ادبي كنايه در اشعار نس

هاي اين نوع ادب از هاي ادبيات پايداري در اشعار نسيم شمال نپرداخته است، واكاوي شاخصهصورت مجزاّ به جلوه
 اهداف اصلي اين مقاله بوده است.

  ضرورت و اهميت تحقيق
هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي هر دوره و در هر برهه از زمان، مطابق شرايط ويژگي از آنجا كه ادبيات پايداري، بسته به

گر شده، اين پژوهش با هدف نماياندن هاي گوناگون در شعر و نثر بزرگان ادبيات جلوهو احوال همان زمان و در قالب
مال صورت گرفته است؛ زيرا مطالعة اشعار هاي ادبيات پايداري در اشعار سيد اشرف الدين گيلاني ملقّب به نسيم شجلوه

- ساختن مخاطبان، به ويژه ادبتواند در برانگيختن روح ادب پايداري و نيز آشنانسيم شمال از ديدگاه ادبيات پايداري مي

از پيش هاي وحدت و همدلي را در ميان جامعه بيش پژوهان و نسل جوان با پيام آن، نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد و زمينه
  آشكار سازد و الگوهاي ايثار، ايمان، شهامت و شجاعت را براي نسل كنوني معرّفي نمايد. 

  بحث
كرد. او سعي نمود با قلم خويش مردم را از خواب غفلت كشي زندگي مينسيم شمال در عصري آلوده به ستم و حق

: 1384(شيخلووند،» و جانش را در اين مسير فرسوددردآشناي زمانة خويش بود و قلمش را در اين طريق «بيدار سازد؛ زيرا 
هاي شعري و ادبي اوست. ). صداقت، سادگي بيان، صراحت و شهامت در مبارزه با استبداد، جهل و رياكاري از ويژگي354

اگر چه اشعارش فاقد غناي ادبي و جوهر شعري لازم است، اما سادگي و صميميت آن كه از عمق وجود شاعر جوشيده 
). نسيم در شعرش كوشيده تا مسائل روز جامعه 127: 1381تا حدودي اين كمبود را جبران كرده است (ن.ك: روزبه، است

و جهان، روابط انساني و انتقادهاي سياسي و اجتماعي مردم را كه بيشتر با دستماية طنز و هجو همراه است، فرياد زند. زبان 
). در عصر مشروطه، با وجود شاعراني 380: 1370(شمس لنگرودي،» ب بودزبان و فرهنگ مردم درگير در انقلا«شعري او 

هاي سنتّي و نو رونق يافت و شعر به ميان مردم رفت و خواهي در قالبچون او، مضامين آزادي، وطن دوستي و عدالت
اهي و در دفاع از فك_). اشعار نسيم اغلب سياسي117: 1389هوايي تازه در شريان ملّت جاري شد (ن.ك: حسيني كازروني،
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ها، عشق و علاقة مردم فرهنگي است و بدين گونه سالفروشي، جهل، رياكاري و بياستقلال وطن و مقابله با استبداد، وطن
 ).127: 1381خواه را به خود برانگيخت (ن.ك: روزبه،آزادي

  ادبيات پايداري 

ها و ذكر وشته شده است، اما اغلب به توصيف موضوعدر سه دهة اخير، دربارة ادبيات پايداري مطالب بسيار زيادي ن
آن در حقيقت، همان تاريخ ادبيات  تاريخ و دارد دراز و دور هاي گذشته در ريشه پايداري ادبيات اند. اگرچه كليات اكتفا نموده

خواران نوين، تجاوز به طلبان و جهانهاي مدرن از سوي زيادهجهان است، ولي در عصر جديد با به كارگيري ابزار و تكنيك
به » ادبيات پايداري و متعهد«تري به خود گرفت تا جايي كه اصطلاح تر و مخوفها و سلب حقوق آنها ابعاد گسترده ملتّ

اي  خواه متداول گرديد و آثار ادبي تازهجو و آزاديهاي تحت ستم و افراد حقعنوان شاخة جديدي از ادبيات، در ميان ملتّ
ات عرضه گرديد.طلبي و ستمت حقّ وحقوق مردم و فرياد حقبا محوريگريزي آنها و ستايش از مبارزان به جهان ادبي  

استفاده از اصطلاح ادبيات پايداري از ديرباز معمول نبوده است. در غرب، سابقة بحث نظري در باب اين موضوع، به 
گردد. در جهان عرب نيز براي  ران به عصر مشروطه برميجنگ به اصطلاح جهاني دوم و رويدادهاي پس از آن، و در اي

هاي شاعران و نويسندگان معاصر فلسطيني اولين بار غسان كنفاني، نويسندة معاصر فلسطيني، نام مجموعة شعرها و داستان
بياتي كه در پي يعني اد«گذاشت و پس از آن، اصطلاح ادبيات پايداري رايج شد؛ » ادبيات مقاومت در فلسطين اشغالي«را 

آرمان فلسطين پديد آمد و صورت و معناي خود را از مفاهيم و اصطلاحات برخاسته از آن كسب نمود. بر اين اساس، شعر 
پايداري فلسطين، شعري است كه پس از آرمان فلسطين، همگام و همراه با مردم گام برداشت و به نوعي، تاريخ انقلاب 

  ).612: 1390قادري و كياني، (مير» فلسطين را به تصوير كشيد
 توصيف، مردم حقّانيت توجيه. است بندي جمع قابل المللي بين يا خارجي و داخلي جنبة دو در ،پايداري ادبيات ماية جان

ستيزي گريزي و قانونهاي ملّي و مردمي، ستايش فتوحات و بيان شجاعت مردم، قانونوضعيت موجود جامعه، ذكر آرمان
گردد كه هويت ماية ادبيات پايداري اغلب به اموري برميعاد داخلي ادبيات پايداري است. در بعد خارجي، جانحاكمان از اب

دهد؛ شجاعت در برابر اشغالگري، ايستادگي قهرمانانه در برابر بيداد خارجي و و اصالت تاريخي مردم مقاوم را نشان مي
ها، اخلاق، آداب و رسوم قوم و ها، سنّتاعتنايي به ارزشدر مقابل بي العمل جدي و مناسباستعمار سرماية ملّي، عكس

اعتقادي آنها، پافشاري بر اراده و عزتّ خود و درهم شكستن قيد و قيود يأس و  -تخريب و استحالة شناسنامة فكري
  نااميدي از پيروزي.

اعتناست و ر برابر هر آن چيزي كه به جمع بيهاي جمعي و مقاومت آنها دبر اين اساس، ادبيات پايداري، ظهور توانايي
ساخت شود و در ژرفگيرد؛ لذا مفهوم پايداري، يك ارزش تلقّي ميوزن آن را در معادلات سياسي و اجتماعي ناديده مي

سازد تا ) كه اديب را ملزم مي42: 1،ج1375كوب، هاي مختلف دروني و بيروني جامعه است (ن.ك: زرينخود، نماد جلوه
) جامعه و ملّت خويش به كار گيرد و به او هشدار 374م: 1963(اسماعيل،» ايجاد تغيير و تحول مناسب«هنر خود را در پي 

). خاستگاه چنين 13: 1388شود (ن.ك: ضيف،دهد كه ميزان تعهد او با ميزان توجه وي به مسائل مردمي سنجيده ميمي
هاي دروني اوست و انتخاب، اقدام مثبت و آگاهي به مسؤوليت و مشاركت ادبياتي اعماق قلب اديب و پاسخ به انگيزه

  ) از لوازم ديگر آن است.13م:1979آگاهانة اجتماعي (ن.ك: ابوحاقه،
  هاي ادب پايداري در شعر نسيم شمالجلوه

مطالب  به عنايت با. است داده قرار خويش ملتّ آزادي وسيلة را خويش شعر، متعهد حسيني به عنوان اديبي الدين اشرف سيد
  گرايي: عشق به سرزمين مادري و مليّ در اشعار نسيم شمال آورده شده است. پايداري ادب هاي شاخصه ترين بيان شده، مهم
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هاي تفكّر در شعر پايداري، عشق به ميهن است. وطن، زادگاه و مكاني براي حفظ اموال، ناموس، عزتّ و شرف از زمينه
هاي خردمندان، دلدادگي به وطن است. محبت به وطن در اسلام نيز مورد تأييد ين سبب، يكي از نشانهانسان است. و به هم

). حضرت 11: 1(حرعّاملي، بي تا،ج» حب الوطَنِ منَ الإيِمانِ«قرار گرفته است، چنان كه از پيامبر(ص) روايت شده است: 
(ابن شعبة حراّني، » عمرتَ البلدانُ بِحب الأوطَانِ«ا دانسته است: به آنه» عشق«ها را علي(ع)  نيز عامل آبادي سرزمين

داند كه با زبان ). سرزمين براي شاعر، همه چيز است و وي وظيفة خويش مي45: 75ق،ج1404و مجلسي،  207ق:1404
ناراحتي خويش را دربارة  خويش به دفاع از آن پرداخته و علاقة دروني خود را نمايان سازد. در ابيات زير، نسيم شمال

  كس و تنها مانده است:وطن ابراز داشته است و آن را بسان يوسف(ع) دانسته كه در دهان گرگ اجل، بي
  اي در دهان گرگ اجل مبتلا، وطن  اي غرقه در هزار غم و ابتلا، وطن«

  نــقربانيان تو همه گلگون قبا، وط  اي يوسف  عزيزِ  ديارِ  بلا، وطن
  »، غريب وطن، بينوا وطنبي كس وطن

  )46-47: 1365(حسيني،                 
كند و غم واندوه خويش را از غارت شدن اموال و سرماية ملّي بيان كرده است و ياد مي» مادر«او اغلب از وطن با واژة 

 داند:مي يار و ياورزده دانسته، وطن را بيبه دليل اين مصيبت، همه به ويژه نوجوانان كشور را ماتم

  و لعل و گنج گوهرت، اي مادر عزيز؟ـك  عريان زِ چيست پيكرت اي مادر عزيز؟«
  نــزا، وطـــوباوگان تو زِ غمت در عـن  زيز!ــد خاك تيره بسترت اي مادر عـش

  »بي كس وطن، غريب وطن، بينوا وطن
  (همان)                                      

دارد (مظهر قدرت) رخ داده است، بيان مي» كاووس كياني«به خاطر تغييراتي كه در كشور  وي اندوه و افسوس خود را
در «اند. بلبل تكيه زده» بلبل«بر جاي » زغن«و » زاغ«برد و معتقد است كه و در ادامه، از رمز و نماد در اشعارش بهره مي

خوانند، تمام احساسات را ن، آن را رامشگر عشق ميسراسر جهان به زيباييِ آواز مشهور است. اين پرنده كه تمام شاعرا
زاغ اغلب به عنوان «) و 103-104: 2،ج1388(شواليه و گربران،» بخشد و در ارتباط نزديك با عشق و مرگ استجان مي

مي شود. همچنين نمادي از شورود كه اين دو صفت دقيقاً از رفتار اين پرنده ناشي ميصفت آدم پرحرف و دزد به كار مي
  ):427-428: 3(همان،ج» است و ديدن آن، علامت نحوست است

  كندشت و دمن خون گريه غافل به اين خيز اي  كناي دل غافل براحوال وطن خون گريه
  يــد طــرديــــآه و واويلا كه عمر مملكت گ  اي دريغا! دستخوش شد كشور كاوس كي

  تكيه زد زاغ و زغن، خون گريه كن بلــجاي بل  يـــجاي رطل جام مي غولان نهادستند پ
  )166-165: 1365(حسيني،                          

  انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه:
ها و مفاسد اجتماعي ايران است. هاي ادب پايداري در اشعار نسيم شمال، اعتراض نسبت به نابسامانييكي ديگر از جلوه

ني است؛ يعني مربوط به مذهب خاص، دين خاص يا دورة تاريخي خاصي نيست؛ عدالت، امري عمومي، فراتاريخي و انسا
بلكه همواره در ميان همة اديان و مكاتب جهان مطرح بوده است. نسيم شمال در شعري كه به مناسبت عيد نوروز و سال نو 

پيشگي حاكمان است، عدالتي و ستمسروده است در اعتراض به شكاف طبقاتي و گسست ميان فقير و غني كه حاصل بي
  چنين فرياد برآورده است:
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  عيد آمد و ما قبا نداريم
  پاره گرديد لباس پاره

  جز سنگ و كلوخ و آجر و خشت
  آجيل و لباس و پول خوب است

  خوب است بساط ساز و آواز 
  

  قبا صفا نداريمبا كهنه 
  در پيكر خود عبا نداريم
  ما بالش و متّكا نداريم

  داريماما چه كنم كه ما ن
  افسوس كه ما صدا نداريم

 ) 34(همان:                               

اند، طوري كه زمانه ديگر قابل تحمل نيست و هاي اجتماعي از هر سو سر برآوردهبيند مفاسد و آسيبدر ادامه وقتي مي
 گيرد، با ناله و درد گفته است:ي ميثباتي قوت بيشترشوند و بيبه جاي آنكه امور اصلاح شوند، پياپي وزيران عوض مي

  ياران! چه كنم كه كس ندارم
  خواهم بگريزم از زمانه
  بازار وطن شد، پر از درد
  هر روز شود عوض وزيري

  

  ام قفس ندارمبلبل شده 
  اصلاً ره پيش و پس ندارم
  يك شحنه و يك عسس ندارم
  در محكمه دادرس ندارم

 )36ن: (هما                                

هاي كفايتي مسؤولان وقت كه وارث كشوري با مردان بزرگ و پيشينة تاريخي قدرتمند و روشني هستند و با سياستبي
 (ع)اند، با تأثيرپذيري از محتشم كاشاني در منقبت امام حسينروزي و غم واندوه را براي مردم به بار آوردهغلط خود تيره

 كشد:چنين به تصوير مي

  غلغله است كه در كشور جم است باز اين چه
  الرجّال) فقر و فنا هر دو با هم است(قحط

  لّت فراهم استـــتي مـــبخرهـــاب تيـــاسب
  بازاين چه شورش است كه در خلق عالم است
  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

  )159(همان:                                        
  خواهي:آزادي

ها در گلو و نيز جلوگيري از آزادي تفكّر و عمل ها و اعتراضهاي مستبد و خودكامه و بيدادگر، خفه كردن فريادنظام در
» ها در گلو، تبعيد و ترور، قانون استهايي شكنجه، زندان، خفه كردن فرياددر يك چنين نظام«نوشته است: يك قانون نا

را آشكارا به شعر آورده است و گاهي از نماد و رمز بهره برده است. نسيم  ). شاعر گاهي اين مضمون39: 1377(سنگري،
شمال فشار و محدوديت حاكم را به اشكال گوناگون به تصوير كشيده است. گاهي نبودن آزادي را در جامعه در قالب يك 

  گفتگوي خيالي چنين بيان كرده است:
  دست مزن، چشم ببستم دو دست
  حرف مزن، قطع نمودم سخن

  

  راه مرو، چشم دو پايم شكست
  نطق مكن، چشم ببستم دهن

 )21: 1365(حسيني،                

ها و ترس از عواقب ناشي از گاهي نيز به خاطر خشم، ناراحتي و دلتنگي از اوضاع آشفته و قيد و بندهاي حاكم بر قلم
 اده است:بيان واقعيت تلخ وطن و تهديدهايي كه متوجه اوست، چنين داد سخن د
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  دانم چه بنويسمزِ بخت خويش نالانم، نمي
  دانم چه بنويسماز اين اوضاع حيرانم، نمي

  قلم در دست بگرفتم، نويسم از وطن شرحي
  دانم چه بنويسممثال بيد لرزانم، نمي

  براي يوسف گلچهر در بازار پروحشت
  »دانم چه بنويسماسير چنگ گرگانم، نمي

  )96(همان:                                                           
در كنج زندان و مانند  (ع)خواهد كه همانند حضرت يوسفدر جاي ديگر، از قلم كه نمادي براي آزادي است، آشكارا مي

ي الاحزان، صبر پيشه كند و چيزي نگويد؛ زيرا در كشوري كه آزادي نيست، قلم جايگاهي ندارد و فرياددر بيت (ع)يعقوب
  نوازد:خيزد، هيچ گوشي را نميكه از حلقوم او برمي

  تواني در قلمدان صبر كناي قلم تا مي
  ها در كنج زندان صبر كنآسا ساليوسف

  الاحزان صبر كنهمچو يعقوب حزين در بيت
  كور شو، بيرون نيا از شهر كنعان اي قلم!
  نيستي آزاد در ايران ويران اي قلم! 

  )161(همان:                                                       
خواهد كه از اوضاع شكايت نكنند، يادي از بيند، از افراد مياو وقتي حاكميت زور و ناديده گرفتن حقّ بيان را فراگير مي

. براي اين منظور، از پادشاهان پرافتخار گذشته ننمايند، سخني در انتقاد از يزرگان نگويند و تمجيدي از وطن بر زبان نياورند
  برد:بهره مي» الولو«نماد 

  كن، الولو ميادـرياد مــداد و ف    بچه جون داد مكن الولو مياد«
  دردتيـبِ آب روان مــدر ل    بردتخفه شو، الولو مياد  مي

  يادــاز وطن ياد مكن، الولو م    وردتـخلقمه سرِ پا مي لقمه
  بچه جون داد مكن، الولو مياد

  كنــياد از رستم و جمشيد م    نقيد مكنـــز بزرگان همه تا
  وصف اجداد مكن، الولو مياد    از وطن اين همه تمجيد مكن

  بچه جون داد مكن، الولو مياد
  )107-106(همان:                                                                                       

  ن:اميد به آيندة روش
اميد و اميدواري عامل محرّكي براي نيل به آمال و اهداف عالي انساني است. شاعر در پس ابرهاي تيرة يأس و 
سرخوردگي كه آسمان چشمانِ مردمِ ستمديده و جوركشيده را فراگرفته است، به روشنايي افقِ فردا نظر دارد و با نويد دادن 

گري بين است؛ زيرا انقلابيدارد. اصولاً شعرانقلابي به آينده خوشوشن نگه ميها رهاي اميد را در دلبه آيندة روشن، شعله
). از اين رو، آينده بخشي از شعر شاعر 34م: 1972تلاش براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب است(ن.ك: النقّاش،
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ها ري قمري) كه پس از سالهج 1332م: مقدمه). نسيم شمال دربارة افتتاح مجلس سوم (شعبان 1988است (ن.ك: بسيسو، 
  كند:گيري از تخلصّ خود، اميد را در دل مردم زنده ميتلاش و مبارزة فراوان حاصل شده، با بهره

  شود دنيا به كام اهل ايران، اي نسيم!مي
  نمايد شادكامي هر مسلمان، اي نسيم!مي

  آفتاب معرفت گردد درخشان، اي نسيم!
  اي نسيم!شود اين شهر تهران، نورباران مي

  )2: 1365(حسيني،                                            
  در ابياتي ضمن تبريك تشكيل مجلس به مردم، اميدوار است كه اوضاع شهرهاي ايران بهبود يابد:

  ران شود خوبـــد ايــــدارم امي
  كرمان و يزد و كاشان شود خوب

  قزوين شود خوب، زنجان شود خوب
 وبـــو تهران شود ختبريز و رشت 

  بهر خراسان مجلس مبارك
  )9(همان:                                                                             

  باطل اميدوار سازد: بر حق نهايي پيروزي به كوشد مردم را گيري از شعر ساير شاعران، به شيوة ديگري مي چنان كه با بهره
  ل گشتيمهرچند كه ما ذلي

  در غصه و غم عليل گشتيم
  وكيل گشتيمصاحب و بيبي

  در نوميدي بسي اميد است
  پايان شب سيه سپيد است

  )152(همان:                                          
  دعوت به مبارزه:

در صورت فرياد اعتراض و كند؛ گاه جوست كه به قيام، ايستادگي و ايثار دعوت ميپروا و ستيزهادب پايداري، ادبي بي
گيري ادبيات هاي شكلهاي فردي و اجتماعي از جمله زمينهگاه در پس چهرة نبرد مسلحّانه، استبداد داخلي و سلب آزادي

هاي هاي اقتصادي و نظامحوادث ناگواري چون جنگ و نابرابري«ستيزي و كشي، مظلومپايداري است و بذر اولية آن را حق
خواهد كه به ). در شعر زير، نسيم شمال از جوانان مي569: 1390نيا و همكاران،اند(ن.ك: مصطفويپراكنده »سياسي فاسد

  اند:ياري وطن و جنگ با دشمنان آن بشتابند، چرا كه از هر سو او را محاصره و در بند كشيده
  رود جان وطنمي  نو نهالان وطن  اي جوانان وطن

  موقع دادرسي است
  است روزفريادرسي

  

  اي پسرهاي خلف    گرد ايران زده صف  دشمن از چهار طرف

  موقع دادرسي است

  روز فريادرسي است
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  خيز اي تازه جوان شو سوي جنگ روان  تا به كي اين خفقان؟
 موقع  دادرسي است

 روز فريادرسي است

 )    92-93: 1365(حسيني،                                                                          

) و دين و 164اي شيرين بدان طمع بسته است (ن.ك: همان:بيند دشمن با رخنه كردن به كشور به مانند لقمهاو وقتي مي
بار تن خواهد كه از خواب غفلت برخيزند و به زندگي ذلّتمليّت آنها را در معرض تهديد قرار داده است، از جوانان مي

كند، چرا كه او وارد كشور شده شان آنها را به نبرد با دشمن تشويق ميبرانگيختن غيرت ديني و همت مليّ ندهند. سپس با
  است:

  اي جوانان وطن! امروز روز همت است
  اي هواخواهانِ دين! امروز روز غيرت است

  رود ناموس، آخر اين چه خواب غفلت است؟مي
  

  دشمن بيگانه آمد بر سرِ بالين ما
  رود هم مملكت، هم دينِ ما!ا! مياي دريغ

  
  اي جوانان! همتي، اين موقع جنگ است، جنگ
  زندگي با اين مذلّت بهر ما ننگ است، ننگ
  عرصه بر ما اهل ايران بعد از اين تنگ است، تنگ

  
  دهد هم غل و هم تلقين مازانكه كافر مي
  رود هم مملكت، هم دين مااي دريغا! مي

  )151(همان:                                                 
  دعوت به اتّحاد و وحدت:  

يكي ديگر از مضامين ادب پايداري، دعوت به اتّحاد است؛ زيرا اتّحاد يك ملتّ عليه يك ظالم، سبب سست شدن 
كتاب، قبله، دين  شود. نسيم شمال در دعوت مسلمانان به اتّحاد و پرهيز از تفرقه، از اصولي چونقدرت و سرنگوني او مي

  بيند:و نيز از عالمان دين كمك گرفته است و با هشدار به پرهيز از دشمني، چارة همبستگي را در بردباري مي
  ميانة دو برادر نفاق و كينه زچِيست؟

  كنيم جانبازيبراي مذهب خود مي
  گويندخدا گواست تمامي دروغ مي

  است،يكيكتاب وقبله ودين خدايكي
  جملگي واللّه  مقلدّ علماييم

  گويندخدا گواست تمامي دروغ مي
  

  حديث بصره و بغداد در مدينه زِ چيست؟
  شويم شهرة آفاق در سرافرازي

  گويندفروغ ميبه حق قسم سخن بي
  برادران وطن و دين ما يكي است، يكي
  رساله در بغل ماست روز و شب تاللّه

  گويندفروغ ميبه حق قسم سخن بي
 )11(همان:                                     
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  از خصومت اشخاص وز نفاق ديرينه
  زند از اين تغيير، خلق بر سر و سينهمي

  چاره بهراين ملّت، غير بردباري نيست
  

  مال، كابينهشود به هر هفته، پايمي
  الحذر از اين بحران الأمان از اين كينه
  درجبين اين كشتي، نور رستگاري نيست

 ) 56(همان:                                   

 خواهان:يادكرد از مبارزان و آزادي

خواهي، يكي از مفاهيمي است كه هر انساني براي آن احترام قائل است و تا اوج فداكاري از روحية آزادي و آزادي
تاند، در برابر او ايستادگي نموده، كند و هرگاه قدرتي در پي آن باشد كه اين موهبت الهي را از او بازسحريم آن پاسداري مي

دوستي ترين مضامين ادب پايداري كه به طور بارزي حس وطنآن را به قيمت جان پاس خواهد داشت. يكي از شاخص
اند. نسيم شمال در شعر خواهان و كساني است كه در راه آزادي دست به مبارزه زدهشاعر را نمايان ساخته، ستايش آزادي

  ري، رادمردي و دينداري مردم تبريز اشاره نموده، خدا را يار و ياور آنان دانسته است:خويش به پايدا
  مك كارتانــدست خدايي ك    دا يارتانــريز خــملّت تب

  گشت به مردي و هنر مشتمر    نام شما در همة بحر و بر
  ارتانــمه جا نقشه و آثـدر ه    واح زرــدرج نمودند به ال

  انملّت تبريز خدا يارت
  اينده شدــام شما باقي و پـن    ريشة ظلم ز شما كنده شد

  نگهدارتانختار ــم مدــــاح    دين محمد زِ شما زنده شد

  ملّت تبريز خدا يارتان
  )177(همان:                                                                                            

  گيري نتيجه 

اص سياسي و اجتماعي عصر مشروطه، منجر به ظهور شاعراني چون سيد اشرف الدين حسيني ملقّب به نسيم اوضاع خ
شان، رسيدن به استقلال و آزادي ايران بود. نسيم ترين دغدغهترين مضامين شعري آنها، اشعار وطني و مهمشمال شد كه مهم

ي مردم و سرزمين خود است و حفظ ارزش و كرامت انساني و گرا، متعهد به هويت و اصالت تاريخشمال شاعري واقع
رعايت حقوق سياسي و اجتماعي افراد، دغدغة اصلي اوست. به طوري كه اشعارش به مانند سرودهاي ملّي، سرشار از شور، 

، دعوت به ها در گلو، اميد به آيندة روشنشوق، عزّت، غرور و سربلندي است. نبود آزادي، خفه كردن فريادها و اعتراض
باشد. نسيم هاي ادب پايداري در شعرش ميهترين جلوخواهان و فراخواني به اتّحاد و يكپارچگي از مهممبارزه و ياد آزادي

مند و يا حتّي هاي داخلي حاكمان و اوضاع آشفتة كشور خود گلهانديشد و اغلب از سياستوطني ميشمال، ملّي و درون
پايداري و عناصر مربوط به آن را به صورت صريح و روشن در اشعارش به كار برده است. معترض است. او انديشة ادب 

كوشد تا فضاي مبارزه را براي مخاطبان شعر خويش ملموس ساخته و از اين  نسيم شمال با ياري جستن از اين عناصر مي
  ق سازد.رهگذر، آنان را به پايداري در برابر تمامي عوامل ظلم و استبداد ترغيب و تشوي
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